
  مردي كه برند ساختن را به دنيا آموخت مصاحبه با غلامعلي سليماني، موسس شركت كاله

  توسط پيمان ناعمي عضو هميار كارآفرين

 از دبيرستان شهيد حسيني

با او در شرايطي مصاحبه كرديم كه به . وقفه و خلاقانه است او نتيجه يك عمركار و تلاش بي. ساله و اهل آمل است 61

هاي حادثه تصادف خودرو، برسركار آمده بود، اما همانند گذشته فعال و پرجنب  ها درمان جراحت ز ماهتازگي و پس ا

  .جوش و

  پشتكار و جديت دور انديشانه

با او در شرايطي مصاحبه كرديم كه به . وقفه و خلاقانه است او نتيجه يك عمركار و تلاش بي. ساله و اهل آمل است 61

هاي حادثه تصادف خودرو، برسركار آمده بود، اما همانند گذشته فعال و پرجنب  مان جراحتها در تازگي و پس از ماه

ما چند دانشگاه صنعتي داريم . اين كشور نيازمند توليد و صنعت است"ورزد و اعتقاد دارد  به كارش عشق مي. جوش و

  ".و يا به آن اهميت بدهيم   بدون اينكه صنعت داشته باشيم

گويد، از تدريس خصوصي و پرداخت دستمزد كارگران با  ازشكست و تلخ كامي مي. اران نكته استهاي او هز درگفته

  .گويد هاي راه مي اعتنايي خودش به ناهمواري ها ومهم تر از همه بي ها، نامرادي از عدم همراهي. درآمد تدريس

ر انداخته و به دنبال منابع مالي و تجهيز رفته، فكر و ايده نو را در توليد به كا. سليماني نمونه يك كارآفرين ايراني است 

حال كه اندكي گشايش ملي پيدا كرده، . خطر را پذيرفته، جانانه تلاش كرده تا توانسته است موفقيت را در آغوش بگيرد

ه در هاي مشابه در كشورهايي ك رود تا از روند جا مي جا و آن به اين. دهد فرصتي را براي ديدن و كاويدن از دست نمي

با . خواند مي مديريتي هاي كتاب. دهد هاي صنعت مربوطه را از دست نمي نمايشگاه. ها جلوترند خبر بگيرد  اين حوزه

هايي كه زير نظر او  مجموعه فراورده. كند به خوبي استفاده مي مديريت هاي از آموزه. نيز بيگانه نيست مديريت مشاوران

با غلامعلي . زا نيست شويم آيا اين همه تنوع گرفتاري كه گاه نگران مي شوند بسيار متنوع است طوري توليد و پخش مي

  .گفت و گو كرديم  سليماني در دفتر كارش در خيابان آذربايجان

  .لطفا خودتان را معرفي كنيد

دوره دبستان و دبيرستان را درآمل گذراندم و بعد به تهران . در شهرستان آمل  1325/  25/3غلامعلي سليماني متولد 

از سال دوم . پس از آن وارد دانشگاه ملي شدم و در رشته رياضي تحصيل كردم. دو سال پشت كنكور ماندم. آمدم

پدرم بابت اين موضوع يك سال . ه مشغول به كار شدم از همان سال هم شهريه دانشگاه را خودم پرداخت كردمدانشگا

خدا رحمت كند پروفسور . از سال سوم و چهارم هم اولين كسي بودم كه به دانشگاه ملي شهريه ندادم. با من قهر كرد



با . ه كار كنم، حاضر نيستم كار كنم و پول شهريه بدهمپول ندارم چ: دهي؟ گفتم چرا شهريه نمي: گفت پويان را كه مي

سال قبل از : سال قبل چه كار كردي؟ گفتم: اين همه پول نفت چه اثري دارد كه من شهريه بپردازم يا نپردازم ؟گفت

استاد : فتمبعد گ. بمان: بينم، حالا من بايد بمانم يا بروم؟ گفت صلاح نمي: گيري؟ گفتم چرا الان نمي: گفت. بانك گرفتم

دانم تو  نمي: امكان دارد به من هم اين پول را بدهيد؟ گفت. كنيد شما ماهيانه سيصد تومان به دانشجويان پرداخت مي

  .آمدي شهريه بپردازي يا شهريه بگيري؟ با اين وجود پذيرفت ماهيانه آن سيصد تومان را به من نيز بپردازد 

ها هم تدريس خصوصي  بقيه روز. دادم سرا درس مي رفتم دانش مي يك روز. كردم  در دوران سربازي هم كار مي

رفتيم و نشاني به  هاي مختلف مي سفارت. ها شركتي راه انداختيم و تلاش كرديم پروفورم بفروشيم  همان روز. كردم مي

  .  رفت خواستند كه در ساختمان به كار مي تر براي اقلامي مي آن زمان پروفورم را بيش. آورديم دست مي

يكي همان شركت پروفورم و شركت . كه به صورت جدي كار را شروع كردم، دو شركت تاسيس كردم 57تا  50از سال 

اين شركت . ريسرچ كه با يك آمريكايي و يك هندي تاسيس كرده بودم. اند. ديگري هم به نام ماركتينگ سرويس

خلاصه . گرفتيم براي بقيه مخارج از بانك وام ميو . كرد هاي شركت ديگر را نيز جبران مي درآمدي داشت و هزينه

با تدريس خصوصي، هم امورخودم را . ها عملا سود آوري نداشتند  شركت. انقلاب كه شد آن دو از ايران رفتند 

  .دادم  گذراندم و هم حقوق كارمندان را مي مي

خواستند اين جا را ماهي  رم بود، مياين مكان مال خواه. ، در مكان فعلي شركت كاله كارم را شروع كردم1356سال 

مگر تو پول :گفتند . كنم به خواهرم گفتم اين مكان را از شما ماهي بيست تومان اجاره مي. هفده تومان اجاره بدهند

  .پردازم  آورم و كرايه شما را مي كنم پول در مي نه، كار مي: تواني اين كرايه را بپردازي ؟ گفتم داري؟ چه طور مي

پخش سوسيس و كالباس را با . بينيد از خواهرم اجاره كردم و از صفر شروع كردم  همين مكاني را كه امروز ميبالاخره 

تومان بود و ما از چين  28قضيه از اين قرار بود كه آن زمان پودر سير كيلويي . سازي گيلان آغاز كردم شركت كالباس

تومان هم نداشتم كه يك تن پودر سير بياورم و كار را راه  حتي هفت هزار. پروفورم گرفته بوديم كيلويي هفت تومان

بعد . ها تحويل داديم  شركت گيلان قبول كرد پنج تن درخواست بدهد و ما پنج تن برايش آورديم و به آن. بيندازم 

تو آدم : گفت. من خودم شركت دارم: گفتم. ا من كار كني شركت گيلان آمد و گفت الا و بلا بايد بمدير  يك روز

اي دومرتبه به من زنگ زدي كه يك تن يا پنج تن پودر سير  حدود دوسال و نيم حداقل هفته. گير و سالمي هستي  پي

دليلي  كنم خودم كار مي. من شركت دارم: گفتم . هايت حتما بايد با من كار كني  گيري به خاطر اين كار و پي. بفروشي

در نهايت با آنها به توافق . نه، حتما بايد با من كار كنيد: گفت. البته وضعمان هم خوب نبود . ندارد آن را ول كنم

در ضمن خريد موادشان را از . قرار شد پخش گيلان را راه بيندازيم . جا پنجاه پنجاه كار كنيم  رسيديم كه با هم همين



خواهيم در  دو سه ماهي كه گذشت گفتند نمي. اهي ده هزار تومان به من بدهند قرار شد م. خارج و داخل تامين كنم

  .پخش با شما شريك باشيم 

كردند، اما ما چهار تن را به  قبلا هر روز چهار تن توليد مي. مدت دو ماهي كه آن جا بودم توليد كارخانه سه برابر شد

حالا هر روز يك كاميون . قرار بود يك هفته اي بفروشيمقبل از آن يك وانت جنس مي آورديم . دوازده تن رسانديم

كارگرها را تشويق مي كردم روز و شب كار كنند و دست مزدشان را هم خودم مي . مي فروختيم  آمد و ما جنس مي

آن طرف در پخش سود مي بردم و روزي پنج تومان يا ده تومان به كارگرها مي دادم و آن ها هم مي ماندند و . دادم

شما انتخاب . ميكائيليان شريكي داشت كه مي گفت در اين كارخانه يا جاي اين آدم است يا جاي من. كردند مي كار

من نمي توانم اين موضوع را تحمل . اين آقايي كه اين جوري كار مي كند دو روز ديگر صاحب اين كارخانه است. كنيد

اما بعد از فوت ميكائيليان همسر ايشان دوباره . دا شديمدر نهايت، من با آن ها حساب و كتاب كردم و از هم ج. كنم

سراغ من آمد و گفت، شما بايد در توليد به ما كمك كنيد و بدون اين كه شريكش متوجه شود من در توليد با ايشان 

 چون وضع مالي ام. ظرفيت كارخانه را همان دوازده تن حفظ كردم. پانزده در صد سهيم شدم و كار را شروع كرديم

  .خوب شده بود ،آن ده هزار تومان را هم از آن ها نمي گرفتم 

آن زمان آن ها يك سري دستگاه هايي داشتند كه نصب نكرده بودند و همسر ميكائيليان با شريكش سر اين موضوع 

. همسر ميكائيليان به من گفت ،چه كار كنيم. شريك ميكائيليان نمي خواست دستگاه ها نصب شود. اختلاف داشت

مجوز گرفتيم و من با يكي از دوستانم . مي توانيم در آمل كارخانه بزنيم. كارخانه كه حتما نبايد در گيلان باشد: فتم گ

گفتم هر چه . كه تجربه كار در شركت هاي پيچك، و يك و يك را داشت صحبت كردم و از او خواستم با ما كار كند 

  .يا با من كار كن در صد بيش تر مي دهم ب 25پيچك به تو مي دهد من 

ايشان . در نهايت رضايت آن آقا را گرفتم، اما بعد خانمشان گفتند من آمل زندگي نمي كنم و دوست دارم تهران بمانم

در وزارت صنايع كار مي كرد گفتم شما يك مجوز كالباس سازي براي من در تهران بگير آن وقت ما هم مي آييم 

د به تازگي فرزندي به آن ها داده بود و مادرشان براي مراقبت از فرزند ايشان به اين خانم شيرازي بود و خداون. تهران

من براي ديدن آن ها به منزلشان رفتم و ديدم اين خانم تا چند روز ديگر بايد سر كار برود و نوزاد . تهران آمده بود

تو مي تواني برگردي . دت لج مي كنيگفتم چرا با خو. احتياج به مراقبت دارد و به هر حال اوضاع حسابي ناجور است 

شيراز در وزارت صنايع كار كني مادرت هم از پدرت و هم از بچه ات نگه داري كند و يك مجوز هم براي ما مي گيري 

من آنجا نماينده پخشي داشتم كه با او . ما هم مي آييم آنجا و يك كارخانه سوسيس و كالباس سازي درست مي كنيم

گفتند من . شما جايي سراغ نداريد كه براي ما اجاره كنيد من مي خواهم شيراز كارخانه بزنم  تماس گرفتنم و گفتم

خلاصه قرار شد كه به اندازه اجاره قانوني محل پخش . من و شريكم رفتيم و محل را ديديم . خودم يك جايي دارم 



دوستم را هم كه تجربه كار و توليد در دو ماشين ها را از كارخانه گيلان برداشتيم و آن . كننده شيرازي سهام بدهيم

حالا كارخانه آماده بود، اما پولي نداشتيم كه گوشت بخريم و ماشين ها را راه . توليد كرديم مدير كارخانه را داشت

از نزديكان ميكائيليان در كارخانه اش كار  فردي. از هر كه مي شناختيم پول قرض گرفتم و گوشت خريدم. بيندازيم

به او گفتم تو در سوسيس و كالباس سازي استادي من مي خواهم بيايي شيراز و اين كاري را كه بلدي به ما . مي كرد

  .تمامي اين ماجراهايي كه گفتم قبل از انقلاب اتفاق افتاد. ياد بدهي او هم قبول كرد

شش صبح داشتم مي رفتم دفتر كه يكي از اين پخش كننده ها ي دوره گرد به نام يك روز ساعت . اوايل انقلاب بود 

گفتم چرا ؟گفت . گفتم چه طوري؟ زد توي سرش و گفت بدبخت شدم. شاطر حسين جلوي من را گرفت و سلام كرد

كالباس نداري من تو هم كه سوسيس . من، نه تا بچه داشتم ديروز خانمم يك دو قلو به دنيا آورد، حالا شدند يازده تا

اما واقعيتش براي شاطر حسين . گفتم خدا بزرگ است، ناراحت نباش. مانده ام اين يازده تا بچه را چه طوري سير كنم

همان موقع يكي از مشتري هايم كه برايش دو دستگاه همبرگرزني وارد كرده بودم با من تماس . ناراحت شده بودم 

ساعت . هر جور كه مي تواني اين ها را رد كن و پولش را برايم بفرست. خواهم گرفت و گفت من اين دو دستگاه را نمي

عصر رفتم يك چرخ گوشت خريدم و . مي گفتند گوشت نيست. هشت بود و از گيلان هم سوسيس و كالباس نيامده بود

مشتري آورده بودم آن دو دستگاه همبرگر ساز را هم كه براي . تصميم گرفتم در همين دفتر همبرگرسازي راه بيندازم

با آدم هايي كه در اين زمينه كار كرده بودند صحبت كردم و از آنها خواستم همبرگر سازي را يادم . ،خودم برداشتم 

سوسيس و . عدد همبرگر زديم 197روز اول از ساعت شش صبح تا ساعت دوازده شب به كمك چهار كارگر،. بدهند 

ادشان زياد بود،آنها مي آمدند جلوي شركت و همبرگر ها را تازة تازه مي امثال شاطر حسين هم تعد. كالباس كم بود

بنابراين، همبرگر را در همين شركت راه انداختيم و سوسيس و كالباس در . بردند و حتي به سردخانه هم نمي برديم

  .شيراز راه افتاد 

  .از پدر و مادر و خانواده خود بگوييد 

. آن زمان بيش از چهار كلاس درس نبود. پدرم وكيل دادگستري بود. بزرگ شدممن در يك خانواده صد درصد مذهبي 

پدرم از مكتب خانه شروع كرده بود چون علم و درس جديد در آن   .مادرم هم همان چهار كلاس درس را خوانده بود

و بعد وكيل دادگستري  ابتدا معلمم بود. بعد از مكتب به تهران آمده و در تهران درسش را تمام كرده بود. زمان نبود

  .شد 

  شما فرزند چندم هستي ؟

  .از پدرم دهم و از مادرم اول 

  چند خواهر و برادر داريد ؟



 يك برادر،. كه همه از من كوچكترند. الان دو برادر و دو خواهر دارم. برادرانم همه در سنين پايين فوت كردند 

  .عامل كاله است مدير  عامل فراورده هاي گوشتي آمل و ديگريرمدي

از كي حس . وقتي شما صحبت ميكنيد معلوم است محور همه فعاليت ها يك نفر بوده، غلامعلي سليماني 

  كرديد نمي توانيد با ديگري كار كنيد؟ 

همه آدم ها يي كه . اما اين جا آدم ها خيلي اهل كار نيستند. توانم با ديگران كار كنممن هميشه حس مي كردم مي 

مثلا موقعي كه همبرگر سازي را شروع كردم . ابتدا كار را با من شروع كردند، به زور مجبورشان مي كردم شريكم شوند

دوستانم خواستم بيايد و با من كار كند پيشنهاد كردم پنجاه در صد بيش از كار سابقش به او حقوق بدهم و از يكي از 

مي . گفت اگر نتواني پولم را بپردازي چه؟ البته درست ميگفت ،چون آن موقع پولي نداشتم. در سود هم شريكش كنم

  .ردازم رفتم تدريس خصوصي مي كردم تا سر ماه بتوانم پول ايشان را بپ

  پس رشته رياضي خاصيتش همين است؟

البته به . آدم مي داند كه چه راهي را بايد برود . اول اين كه سلول هاي مغزي آدم را باز مي كند. دو خاصيت دارد. نه 

  .ديگران جسارت نمي كنم 

  .من هنوز منتظرم پاسخ سوال قبل را بشنوم

آن موقع به هم كلاسي هايم كه الان بعضي از آن ها . داشته باشم از كلاس هشت و نه به اين فكر بودم كه كار آزاد

آن . همكاران من هستند، مي گفتم ما مي توانيم با دو هزارتومان يك تاكسي بخريم و در شهر آمل با هم كار كنيم

پول را فراهم  به ويژه اين كه يكي از دوستانم وضع خوبي داشت و مي توانست اين. موقع مي توانستيم اين كار را بكنيم

  .به من مي خنديدند و مي گفتند توخل شدي  اما همكلاسيهايم. كند

اي مرفه بزرگ شده بودم، اما مرتب به  با اين كه در خانواده. بعد در دانشگاه هم به اين فكر مي كردم كه بايد كار كنم

. بايد درس بخواند. بايد عالم باشد مي گفت آدم. پدرم مخالف بود. اين فكر مي كردم كه بايد كسب وكار راه بيندازم

مي گفتم آدم بايد زندگي . اما من اعتقاد نداشتم كه آدم بايد فقط درس بخواند. چون خودش عاشق درس خواندن بود

براي به دست آوردن پول هم بايد . براي زندگي علاوه بر اين كه نياز به فكر و عقل هست، نياز به پول هم هست. كند

آن موقع كه دانشجو بودم بيش از ماهي . اين هميشه به اين فكر مي كردم كه چه كاري بايد انجام دهم بنا بر. كار كرد

ماهي . هفته اي دو روز هم در يك مدرسه كار مي كردم. سيصد تومان از دانشگاه ميگرفتم . هزار تومان در آمد داشتم

خلاصه وضعم از . هم تدريس خصوصي مي كردمماهي ششصد يا هفتصد تومان . سيصد تومان هم آن جا در آمد داشتم

از همان موقع مي گفتم با كساني . چون عقيده داشتم بايد پول در بياورم تا بهتر زندگي كنم. بقيه دانشجو ها بهتر بود

مي گفتم شما شريك شويد اين . كه كار مي كنم حتما نبايد پول داشته باشند بايد يك طوري آن ها را شريك كنم



در واقع، هر چه در آمد بهتر . ديگر هر روز نمي آمدند به من بگويند حقوقمان كم است. ن هم حق شراكتتانحقوقتان اي

البته براي شريك . توليد را به آن هايي سپردم كه تجربه داشتند. آن ها را با علاقه آوردم. بود دريافتي آنها هم بهتر بود

بر . ر اساس روابط و برخوردهايي كه داشتم به خوبي مي شناختمكردن آدم ها هم منطقي داشتم، همه اين افراد را ب

همه اين افراد پيش . اساس اين شناخت هر كدام از آن ها را براي كاري انتخاب مي كردم و در كار با او شريك مي شدم

  .از شراكت مشاوران من هم بودند

از بين سي تا . مي ديدم، هم صنعت را مي شناختمدر واقع، من هم دستگاه ها و هم بازار را مي شناختم، هم نيازها را 

ريسرچ خيلي به من كمك . اند . آن شركت ماركتينگ سرويس . چهل صنعت مختلف صنايع گوشتي را انتخاب كردم

. چون مي ديدم آينده بهتري دارد. من صنايع غذايي را انتخاب كردم . با اين كه بورس، بورس راه و ساختمان بود . كرد

  .چون سوددهي بيش تري داشت . غذايي هم گوشت را انتخاب كردماز صنايع 

چند نفر از اعضاي هيات مديره از خانواده شما . شما از يك مقطعي بالاخره تشكيل هيات مديره داديد

  هستند؟

كرديم مثل شركت سوليكو يا دمس يا شركت تهران، براساس شركايي كه  روزهاي اول كه شركتي را تاسيس مي

شركت آمل را كه تاسيس كرديم، چون برادرم آمل بود من و دو تن از . ضاي هيات مديره تشكيل مي شدداشتيم اع

. در بوشهر هم هيات مديره چهار نفره بود كه همه غريبه بودند. برادرانم و يكي از دوستانمان اعضاي هيات مديره شديم

ر از خودم، دو تن از برادرانم و يكي از دوستانم اعضاي هيات مديره غي  در كاله هم چون سهام دار اصلي خودم بودم

  .اما تصميم گيرنده در همه اين شركت ها خودم هستم. بودند

  نفر چهارم در هيات مديره چه مي كند؟

كليه برنامه ريزي، . كل كارهاي مربوط به شركت را انجام مي دهند . در واقع، كار خانه ها دو نفره اداره مي شوند

  .اين افراد فقط تصميمات من را اجرا مي كنند . خريد ماشين آلات با خودم بوده و هست  بازاريابي، فروش،

  

      چرا؟ چه فلسفه اي داريد كه نمي خواهيد هر يك از اعضاي هيات مديره حوزه خاصي را اداره كنند؟

كار را بر اساس روال ما نه امكانات و نه بودجه اي داريم تا بتوانيم . يك موقعي هست كه كار تازه شروع مي شود

. يعني حتي زمينش را قسطي مي خريدم. هر واحدي كه شروع كردم از صفر شروع كردم. مهندسان مشاور تنظيم كنيم

به اين راه حل ها هم خودم مي . تمام اين ها را با حد اقل هزينه مي خريدم. ماشين را هم دست دوم مي خريدم

اين همه . اما با نظر من با دستور من و با برنامه من انجام مي شد. نمممكن بود توزيع را به كسي محول ك. رسيدم

اما امروزكه اين شركت ها شكل گرفته است، . مسئوليت را به عهده مي گرفتم براي اين كه بتوانم كار را جمع كنم



يعني مي گويم در اعضاي هيات مديره بايد يك فرد . مي كنم  ن ادارهنويمديريتي  شركت ها را بر اساس سيستم هاي

آن ها هر كدام يك راي دارند، . خودم هم هستم. آشنا به امور مالي، فردي آشنا به بازاريابي يا توليد وجود داشته باشد

ديمي يك آدم جديد همه جا كنار آدم هاي ق. چون آن ها را از بين نيرو هاي جوان استخدام مي كنم. خودم دو راي

چون مي . در صد آن ها فوق ليسانس هستند و از دانشگاه هاي معتبر فارغ التحصيل شده اند 99. استخدام مي كنم

اين روش را هشت نه سالي هست كه . خواهم از تركيب تجربه قديمي ها و علم جديد بهره وري خوبي داشته باشم

  .پياده مي كنم

  ه داريد؟ براي نسل آينده آن را چه طور مي بينيد؟چه چشم اندازي براي اين مجموع

الان دارم با شركت هاي . من مي خواهم اين شركتها را در حد شركت هاي صاحب نام اروپايي امريكايي پيش ببرم 

با هر كدام در زمينه اي خاص براي سرمايه . بزرگي چون نستله، دنون، كمپينا، بل، هوخلند و امي صحبت مي كنم

اين شركت ها پس از بررسي . من محتاج پول نيستم، اما به تجربه دويست ساله آنها نياز دارم. ت مي كنمگذاري صحب

اين براي من افتخار است كه بعد از پانزده . هايي كه انجام دادند مجموعه ما را به عنوان بهترين در ايران تشخيص دادند

توزيع و فروش را از جايي كپي نكرديم، بلكه ابداع . داردبيست سال به جايي رسيدم كه شركتي اروپايي ما را قبول 

از ابتدا . پيش از ما هيچ كس در ايران لبنيات را در سراسر ايران توزيع نمي كرد، اما ما اين كار را انجام داديم. كرديم

د كيفي در ايران هم استاندارد كيفي را از اول براي خودمان در نظر گرفتيم كه حتي از استاندار. روي كيفيت كار كرديم

با . هاي اروپايي مي بينند ها آن را در حد استاندارد يعني كيفيت محصولات ما طوري است كه اروپايي. با لا تر بود

امكانات و تجهيزات و ماشين آلاتي كه ما كار ميكنبم در تصور اروپايي ها نيست كه بتوانيم محصولات را بااين كيفيت 

  .رايشان شگفت آور استدر اين جا توليد كنيم و ب

آيا فكر كرده ايد اين سازمان بايد . به هر حال مسئله جانشين واقعيتي است كه نمي توان از آن فرار كرد

  بعد از شما هم حداقل به خوبي الان بچرخد؟

چ كدام را هايي كه مي سازم هي اين مجموعه. از روز اول به اين موضوع فكر كرده ام. صد در صد بايد بهتر از الان باشد

اگر ديروز من با كمك دوستان، . آورم و تحويل يكي از آقايان مي دهم اين ها را به وجود مي. براي خودم نمي سازم

رديف اول مديران جواني هستند كه اين كارخانه را اداره . امروز ما در رديف دوم هستيم  اندازي كرديم كارخانه اي را راه

ر ليتر شير راه انداختيم و امروز با چهار صد تن شير و ده تن پنير به كارش ادامه مي اگر ما كاله را با چها. مي كنند

صد . روش ما مثل دوي چهار صد متر است. دهد، ما در رديف دوم هستيم و مديران جوان اين كار را ادامه مي دهند

هم بايد صد متر سوم را به ديگران و آن ها . متر اول را ما رفتيم، براي صد متر دوم كار را به مديران جوان سپرديم

من حيفم مي آيد، چون شركتهاي اروپايي رشدشان از من هم بيش . اما شركت بايد به صورت عمودي بالا برود. بسپرند



من دنبال نو آوري و تاسيس شركت هاي . مجموعه ام را بهتر كنم. من مي خواهم شتابم را از آنها بيش تر كنم. تر است

  .جديد هستم

  ضوابط كاله ،شرايط وارد شدن به بورس را دارد؟آيا 

  .من نمي خواهم وارد بورس بشوم

  خواهيد شركت را سهامي عام كنيد؟ نمي

من به كمك . اين ها براي من ميلياردها دلار ارزش دارد. من نياز به اطلاعات و نو آوري دارم. من نيازي به پول ندارم. نه

  .واحدهاي جديد را با اصول اروپايي بسازم. ا بهتر بسازم و راهبري كنماين اطلاعات مي توانم بقيه واحد ها ر

  ضعف هاي عمده نظام سياست گذار ما كجاست؟

هر چه باشد من مسائلم را حل مي كنم و تا به حال هم همين . من وارد اين مقولات نمي شوم كاري به اين ها ندارم

مي خواستم . ولت و وزير صنايع وقت گفت به تو ارز نمي دهمد. بگذاريد مثالي براي شما بزنم. اتفاق افتاده است

اين . از وزير وقت در خواست ارز براي وارد كردن ماشين آلات كردم اما نپذيرفتند. كارخانه لبني آمل را راه بيندازم

ن آقاي وزير، يك روز هما. با ارز آزاد ماشين هاي دست دوم خريدم و كارم را راه انداختم . موضوع مرا نا اميد نكرد

من يك كارتن همراه خودم به . كارخانه دارها را جمع كرد تا نسبت به ارزي كه از دولت گرفته بودند پاسخ گو باشند

: وقتي نوبت به من رسيد كارتن را باز كردم و انواع پنيري را كه توليد كرده بوديم به ايشان نشان دادم. جلسه برده بودم

من بدون ارز دولتي اين . پرسيد اينها چيست؟ گفتم مگر نمي خواهيد پنير توليد كنيد .پنير گودا، پارمسان، پروسس

اخلاقش عوض شد و گفت آقايان من فردي مثل . اين آدم يك مرتبه رنگ و رويش عوض شد . پنيرها را توليد كرده ام

. چه مي خواهيد؟ گفتم ارز، مجوز از من مي خواهيد؟ گفت  گفتم شما ارز را به اين ها داديد، كار را. ايشان مي خواهم

به هر حال من با هرسازي كه بزنند مي . به من دويست هزار دلار بدهيد كه اين سه ماشيني كه احتياج دارم بياورم

. هدف دارم و هدفم پول در آوردن نيست كه بگويم براي من مي ارزد يا نمي ارزد. رقصم تا بتوانم مشكلم را حل كنم 

بقاي كشور را در صنعت مي بينم نه تجارت، متأسفانه مملكت به سمت . ايجاد صنعت است. استهدف من ايجاد كار 

  .تجارت پيش مي رود

به همين دليل . ها هماهنگي ندارد حتي محصولاتي كه با سليقه و ذايقه ايراني. تنوع محصول شما زياد است

اهي به توليد محصول جديد مي با چه نگ. بخشي از محصولات شما با استقبال عمومي مواجه نمي شود

  پردازيد؟

بعضي از محصولاتم مورد . هرچيزي كه در اروپا مي ديدم مي خواستم اين جا توليد كنم. من از ابتدا دنبال نوآوري بودم

جنس ما را . ما جريمه را هم قبول مي كرديم. دولت ما را به علت نوآوري جريمه مي كرد. استقبال هم واقع نمي شد



سهميه من را قطع . اما من باز هم جنس نو توليد مي كردم. د به اين علت كه جنس نو توليد مي كرديمحراج كردن

يادم مي آيد روزي در شركت داشتيم ماست مي . اين يك خواسته است. اما باز هم جنس نو توليد مي كردم. كردند

با ماست . روي ميز مقداري خامه بود. درصد چربي بود كه صنايع شير توليد مي كرد 5/2ماست آن موقع . خورديم

توليد گفتم فردا بايد ماست خامه اي توليد كني؟ گفت مدير  مخلوط كردم ديدم چيز جالب و خوشمزه اي است به

. مي شود ماست خامه ايهيچي چربي شير را بالا مي بري يك كمي هم خامه مي ريزي : ماست خامه اي چيه؟ گفتم 

درصد داشت به بچه ها گفتم ماست كارخانه ما بايد حداقل سه درصد چربي  5/2ماست ) پگاه ( چون صنايع شير 

فكركردم چرا نبايد ماست سنتي . در مورد ماست چكيده هم همين اتفاق افتاد. ما بايد فرق داشته باشيم. داشته باشد

  .يك سال طول كشيد تا ما توانستيم توليد ماست چكيده را ماشيني كنيم  شايد بيش از. خودمان را توليد كنيم

فكرمي كنم . من توليد و نوآوري را دوست دارم. واقعيت اين است كه برايم مهم نبود بازار اين را قبول مي كد يا نه

اين . و نوآوري است من عشقم توليد. هيچ دليلي وجود ندارد همه از پنير فتا خوششان بيايد. هركس ذايقه اي دارد

  .ضرر را هم قبول مي كنم تا لذت ببرم. اما برايم مهم نيست. تنوع توليد باعث ضرر من هم مي شود

اميدوارم كه همچنان در كارتان موفق . پايان بسيار از شما سپاسگزارم كه وقتتان را در اختيار اينجانب قرار داديد در

با آرزوي اينكه روزي من و بقيه . شان آمده باشد و برايشان مفيد واقع شود باشيد و خوانندگان نيز از اين مصاحبه خوش

  . اعضاي هميار كارآفرين بتوانيم خود يك كارآفرين موفق شويم 

  

  

 

 


